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روز اهداي خون را سپري كرديم و همچنان هنر و رسانه 
ايران در اين باره كم كار است. حتما همه می‌دانيم كه درباره چه 
ضرورتي حرف می‌زنيم و طبيعي است كه هر نوع »اهدايي« به 
فرهنگ‌سازي نياز دارد. يادم نمی‌آيد كه سينماي ايران طي سه دهه 
اخير به اين مقوله پرداخته باشد. حداكثر در حد نیاز به خون بیمار 
و نشان دادن كيسه‌هاي خون در بخشي از قصه‌هايي كه به اين 
مقوله ربط چنداني ندارند. تلويزيون هم درنهایت به زيرنويس و 
چند مصاحبه و احيانا نمايش اهداي خون اعضاي هيات دولت 
اكتفا می‌كند. گاهي هم در ماه مبارك رمضان و ليالي قدر است 
كه به اين مهم می‌پردازند؛ غافل از اينكه بيماران در همه روز سال 
به خون نياز دارند. خوشبختانه اين موضوع به فرجام تلخ اهداي 
كليه دچار نشده است كه به روابط مالي و تجاري آلوده شود؛ 
مانند اهداي اعضاي بيماران دچار مرگ مغزي كه با وجود كم 
بودن آماري، هنوز در قالب‌هاي تنها انساني تعريف می‌شود. براي 
حفظ كرامت و بسندگي آمار چنين حركات زندگي بخشي، بايد 

در ذهن مردم جا باز كرد.
تنها فيلم تاثير گذار تاريخ سينماي ايران در اين باره، »دايره مينا« 
ساخته داريوش مهرجويي است كه در سال 1353 ساخته شد؛ اما 
تا سه سال توقيف بود و امكان نمايش نيافت. پسر جواني همراه با 
پدر پير و بيمارش از خيابان‌هاي حاشيه شهر به راه می‌افتند و به 
بيمارستاني می‌رسند، مقابل در بيمارستان با آقاي سامري برخورد 
می‌كنند كه در بخش تهيه خون آنجا كار می‌كند. سامري به آنها 
می‌گويد كه اگر می‌خواهند به راحتي پول‌دار شوند فردا صبح سر 
چهار راه منتظر او باشند. صبح روز بعد آنها سوار كاميوني می‌شوند 
كه دونرها را به آزمايشگاه می‌برد. از پسر خون گرفته می‌شود و 
در مقابل 20 تومان پول می‌گيرد. سامري از پسر می‌خواهد براي 
او كار كند و براي آزمايشگاه خون‌گيري‌شان، دونر جمع‌آوري 
كند و به اين ترتيب پسر مشغول به كار می‌شود. پدر در اين ميان 
 فوت می‌كند اما پسر در اين باتلاق غير انساني روز به روز بيشتر 
فرو می‌رود. اين فيلم زماني ساخته شد كه هنوز سازماني متولي 
اين امر نشده بود و هيچ نوع كنترل بهداشتي هم در كار نبود. همه 
چيز در قالب تلخ و سياه خون فروشي بيچاره‌ها و معتادها خلاصه 
می‌شد و عده‌اي سودجو كه دلال خون بودند.فيلم تا آن حد واقع‌گرا 
و تكان دهنده از كار در آمد كه از همان موقع سازمان انتقال خون 
را تاسيس كردند. خيلي عجيب است كه پس از آن فيلم و طي 
اين همه سال، چنين موضوع مهم و گسترده و دراماتيكي با اقبال 
هنرمندان رو‌به‌رو نشده است. شايد چون با جزئيات و ضروريات 
آن آشنا نيستند. اهداي خون از آن دسته موضوعاتي است كه هم 
پيچ و خم روايتي خوبي دارد )چون حالات داستاني متعددي دارد( 
و هم به راحتي با حيطه‌هاي حسي/ انساني پيوند می‌خورد. كاري 
كه بيشتر مشهود است، پيام‌رساني‌هاي مقطعي و گل درشت درباره 

اهداي خون و ضرر نداشتن آن است؛ انگار 
كه می‌خواهيم كسي را با خواهش و اصرار 
به اين كار قانع كنيم؛ در حالي كه بايد خود 
به چنين نتيجه‌اي برسد. سينما ثابت كرده كه 

در اين زمينه تواناست.

معروف‌ترین بیمار مبتلا به پاچنبری در حال حاضر، دیوید لینچ، 
کارگردان مشهور آمریکایی است. آثار وهم‌آلود و سبک زندگی عجیب 
و غریب لینچ باعث شده تا به عنوان یک کارگردان مرموز با آثاری چند 
لایه شناخته شود که توانسته است سبک خاص خود را در سینما به 
وجود بیاورد. بزرگراه گمشده، مخمل آبی، بزرگراه مالهالند و سریال 
توین پکیس از آثار اوست که توانسته‌اند نخل طلای جشنواره کن 
را هم نصیبش کنند. در هر کدام از آثار لینچ، ردپای یک فرد مبتلا به 
نقیصه مادرزادی به چشم می‌خورد و افراد دارای ناهنجاری‌های بدنی 
تقریبا در همه ساخته‌های او دیده می‌شوند. این مساله شاید به علت 
بیماری مادرزادی دیوید لینچ باشد. اما مخوف‌ترین پاچنبری تاریخ و 
شاید معروف‌ترین آنها، گوبلز، افسر ارشد آلمان نازی و وزیر تبلیغات 
معروف رایش سوم بود که توانست با سیاست‌های نبوغ‌آمیز خود و 
نفوذش بر افکار عمومی متحدانی در بین رهبران اروپایی برای هیتلر پیدا 
کند. جوزف گوبلز، که سنین جوانی‌اش همزمان با جنگ جهانی اول بود 
به این علت که مشکل پاچنبری داشت نتوانست وارد ارتش شود و کنار 
گذاشته شد. او در دانشگاه PhD در ادبیات دراماتیک گرفت و مدتی 
روزنامه‌نگاری کرد تا بالاخره با ظهور هیتلر، از بزرگ‌ترین و قوی‌ترین 
طرفداران او شد و بالاخره همه به دنبال خودکشی پیشوایش، او هم خود 
و همسر و 6 فرزندش را به قتل رساند تا مخوف‌ترین وزیر تبلیغات 
تاریخ باشد. ایکنوواروس یا بیماری پاچنبری یک اختلال مادرزادی است 
که با ناهنجاری در فرم مچ و پنجه‌ پا خود را نشان می‌دهد. خم شدن 
غیرطبیعی مچ پا و استخوان‌های کف پا به سمت داخل و پایین شکل 
ظاهری پاچنبری را به وجود می‌آورد. علت اصلی این بیماری ناهنجاری‌ 
در شکل‌گیری استخوان پاشنه است. پاچنبری، در 50 درصد موارد دو 
طرفه است و هر دو پا را درگیر میک‌ند، دو مورد از هر هزار کودک به 
دنیا آمده به این بیماری مبتلا هستند و این بیماری ممکن است تنها و یا 
همراه با اختلالات مادرزادی دیگری هم باشد. زمینه ژنتکیی، اختلالات 
جفت و یکسه‌آب حین حاملگی و مصرف بعضی داروها مثل آمینوپترین 
در زمان بارداری می‌توانند زمینه این اختلال باشند. پاچنبری پسرها را 

دو برابر بیشتر از دخترها گرفتار میک‌ند. 
از همان بدو تولد، موارد شدید بیماری را می‌توان با معاینه تشخیص 
داد. اما موارد خفیف‌تر ممکن است پنهان بمانند. اختلال در راه رفتن، 
مشکل در فرم ظاهری پا، کفش‌های نافرم و از شکل‌افتاده و راه رفتن 
روی کناره پا از علایم بالینی این بیماری است. به غیر از معاینه کامل پا، 
تصاویر رادیولوژی به خصوص عکس ایستاده پا، می‌تواند ناهنجاری را 
نشان بدهد. برای تعیین روش اصلی درمان باید در معاینه شدت سخت 
شدن انعطاف‌ غضروف‌ها و استخوان‌ها هم معاینه شود. درمان پاچنبری 
هر چه زودتر انجام شود بهتر است. از همان ماه اول تولد می‌توان با گچ 
گرفتن و قالب‌گیری‌های متعدد و مکرر از پا تا 6 ماهگی اختلال خفیف 
تا متوسط را درمان کرد اما اختلالات شدید و یا آنهایی که با گچ‌گیری 
اصلاح نشده‌‌اند باید جراحی شوند. بهترین زمان برای جراحی هم قبل 
از یک سالگی )حدود 8 ماهگی( است و طی آن با شل کردن و طولانی 
کردن تاندون‌ها پاشنه و مچ پا، فرم پا را به وضعیت زمان برمی‌گردانند 
و سپس به مدت دو ماه گچ می‌گیرند. گاهی نیز ممکن است لازم شود 
محل استخوان پاشنه تغییر داده شود. معمولا چند سال بعد لازم است تا 

جراحی تکرار شود و در صورت درمان به 
موقع در اکثر موارد پاچنبری بهبود می‌یابد، 
اگر چه ممکن است بعضی عوارض مثل 
کوتاه‌تر شدن پا و یا حساسیت پاشنه وجود 

داشته باشد. 

دکتر مصطفی جلالی‌فخر

دکتر سیداحسان بیکایی

دایره خون و مینا

گوبلز، پاچنبری مخوف

هنر، رسانه و سلامت
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اسفندماه سال 82 است. گل‌آقا 
راهی  سال  هر  معمول  طبق 
بیمارستان می‌شود تا آزمایش 
خون بدهد و چکاپ کند؛ کاری 
که در میان مردان خیلی به ندرت شایع است. 
اما او معتقد است کسی که می‌خواهد مردم را 
شاد کند باید بدن سالمی هم داشته باشد. جواب 
آزمایش را می‌گیرد. دکتر تعجب می‌کند، آن قدر 
که با اطمینان می‌گوید جواب آزمایش اشتباهی 
است و دوباره آزمایش تکرار می‌شود و باز هم 
جواب به بعد از تعطیلات موکول می‌شود اما 
جواب همان است که بود، و حتی بدتر‍! سطح 
گلبو‌‌ل‌های سفید به شدت پایین آمده و این یعنی 

گل‌آقا سرطان خون گرفته است.
پنج سال از آن روز می‌گذرد و ما در موسسه 
گل‌آقا هستیم؛ جایی که می‌توان انرژی‌های 
مثبت بسیاری را از فضایش گرفت و گرمای 
تابستان را به فراموشی سپرد اما امروز؛ اینجا 
یک شلوغی عجیبی هم جریان دارد؛ چرا؟ 
چون قرار گفتگوی‌ما با پوپک صابری‌فومنی، 
دختر گل‌آقا و صاحب امتیاز و مدیر مسوول 
با مراسم  دو هفته‌نامه گل‌آقا، همزمان شده 
طبقه  و  است  شلوغ  موسسه  خون!  اهدای 
قرار  احمر  همکاران هلال  اختیار  در  پایین 
گرفته؛ خانم فومنی هنوز نیامده و تخت‌های 
همسایه‌های  و  طنزپرداران  را  خون  اهدای 
هم‌محلی و خوانندگان هفته‌نامه و همکاران 
موسسه پر کرده‌اند. قرار است کمال تبریزی، 
مرضیه برومند، علیرضا خمسه و... هم بیایند 
که خانم فومنی از در وارد می‌شود و به قول 
خودش یقه آنها را که نمی‌خواهند یا می‌ترسند 
خون بدهند، می‌گیرد و در این میان به سوالات 

ما هم جواب می‌دهد.

: زمانی که آقای فومنی )گل‌آقا( در 
قید حیات بودند برنامه اهدای خون در موسسه 

گل‌آقا برگزار می‌شد؟ 
بله. پایه‌گذار اصلی این برنامه خودشان بودند و 
ما از سال 1379 بدون وقفه در هفته اهدای خون 
که قرار می‌گیریم این برنامه را داریم؛ تنها سال 
گذشته به دلیل یک‌سری مشکلات این برنامه 

برگزار نشد. 
: فکر می‌کنید چرا پدر به فکر چنین 

برنامه‌ای افتادند؟ 
ایشان به سلامت خیلی اهمیت می‌دادند؛ هم به 
سلامت جسم و هم سلامت روح! و اصلا کار 
طنزی که پیش گرفتند دلیل اصلی‌اش را نیاز مردم 
به لبخند و شادمانی در کنار اطلاع‌رسانی می‌دانستند 
و در رابطه با برنامه اهدای خون هم عقیده داشتند 
به غیر از اینکه وسیله‌ای برای اطلاع پیدا کردن 
از وضعیت جسمی است، یک امر انسانی هم 
هست و با زبان طنز و برگزاری مراسمی از این 
دست می‌توان مردم را تشویق کرد که به همنوع 
خودشان کمک کنند و هم از وضعیت سلامتی‌شان 

باخبر شوند. 
: خود آقای فومنی شرایط اهدای خون 

را داشتند؟ 
بله و سالی دو بار – یعنی اول و آخر هر سال – حتما 
خون می‌دادند و حتما یک چکاپ کلی هم در 
کنار آن انجام می‌دادند. اتفاقا بیماری ایشان هم 
به وسیله جواب آزمایش خونی که آخر سال داده 

بودند، مشخص شد. 
: چه بیماری داشتند؟ 
پدر مبتلا به سرطان خون بودند. 

: برنامه اهدای خون از آن زمان شروع 
شد؟ 

نخیر. پدر من اسفند سال 82 سرطان خون گرفتند 
و این برنامه از سال 79 در موسسه ما برگزار 

می‌شد. 

می‌توانم بگویم در این‌باره سخت هم می‌گرفتند؛ 
برای مثال برای ترک سیگار مسابقه گذاشته بودند 
و حتی این مسابقه در هفته‌نامه هم اعلام شد و 
خواننده‌ها هم شرکت کردند و جایزه گرفتند؛ یا 
در محیط کار همکاری داشتیم که مشکل »قند« 
داشت و به خاطر ترس از آمپول دکتر نمی‌رفت؛ 
پدر یک هفته به ایشان مرخصی داد تا روی خودش 

کار کند و حتما دکتر برود. 
: خیلی وقت‌ها کسانی که کار طنز 
فرد  خانواده  محیط  در  خودشان  می‌کنند 
خوش‌برخوردی نیستند و حتی برعکس عبوس 
و بداخلاق‌اند، درباره گل‌آقا هم این موضوع 

صحت داشت؟ 
نه، به هیچ‌وجه. پدر کاملا از زبان تند و تیز چه در 
زندگی شخصی و چه در کار مطبوعاتی‌اش دوری 
میک‌رد و اعتقاد داشتند اگر می‌خواهیم طرف مقابل 
حرف ما را بفهمد باید با زبان خوش ‌منظورمان 
را بیان کنیم تا فرد به ما گوش بدهد و همیشه 

روی صورتشان لبخند بود و می‌گفتند باید 
نگاهی همراه با لبخند به دیگران 

داشته باشیم.

 سارا 
جمال‌آبادی 

: برخوردشان با بیماری چگونه بود؟ 
عالی! طوری که خودشان، ما را دلداری می‌دادند 
پزشک  بود که  به حدی روحیه‌شان خوب  و 
معالجشان به ما امیدواری داد که با این روحیه 
که ایشان دارند درصد خوب شدن‌شان بسیار 
بالا است و پدر هم مدام در آن مدت می‌گفت: 
»فعلا برنامه‌ای برای مردن ندارم« و مشغول کارهای 
موسسه و برنامه‌ریزی برای آینده بودند؛ اما از آن 
جایی که سرطان‌شان بسیار پیشرفت کرده بود 

متاسفانه بهبودی حاصل نشد.
: چه مدت بیماری‌شان طول کشید؟

اسفند سال 1382 بود که جواب آزمایش را گرفتند 
و اردیبهشت سال 1383 فوت شدند یعنی چیزی 

حدود سه ماه! 
: گفتید پدر برای سلامت اهمیت زیادی 

قائل بودند؛ اهل ورزش هم بودند؟ 
متاسفانه نه؛ به دلیل کار نوشتاری که خیلی از ما هم 
درگیر آن هستیم ساعات بسیاری از شبانه‌روز بیدار 
بودند و می‌نوشتند و خیلی وقت‌ها تا پنج صبح چراغ 
اتاقشان روشن بود و به ورزش نمی‌رسیدند اما در 
محیط کار و به خصوص برای دیگران تا حدی 

گپی با پوپک صابری‌فومنی به بهانه مراسم اهدای خون در موسسه  گل‌آقا 

گل‌آقا به روایت دخترش
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ایران  المپیک  تیم  کاروان 
هنوز در شوک از دست دادن 
رضازاده است. ترس از بیماری 
دیابت و بقیه مشکلاتی که برای جهان پهلوان 
مطرح شده بود موجب شد تا ایران از فکر آن 
مدال طلایی که با اطمینان برای خود کنار گذاشته 
بود، خارج شود. آسیب و شکستگی دست 
بهزاد خداداد، تکواندوکار قهرمان جهان تیم 
ایران هم موجب شد تا او، در کنار مهدی 
کامرانی، گارد راس تیم بسکتبال که به 
دلیل شکستگی پا خانه‌نشین شده بود، 
از کاروان ایران جا بمانند. اگرچه مهدی 
کامرانی امیدوار است که در صورت 
بهبود سریع‌تر پایش، به بازی‌های آخر تیم 

ایران برسد. در حال حاضر و تا زمان شروع 
رسمی مسابقات، مصدومیت، کابوسی است 
که هر ورزشکاری را تهدید می‌کند. چهره‌های 
زیر معروف‌ترین ورزشکاران خارجی‌ هستند که 
به دلیل مصدومیت بازی‌های پکن را ازدست 

داده‌اند.

یائومینگ
و  چین  کاروان  ورزشکار  معروف‌ترین 
یائومینگ،  بازی‌ها،  تمام  بازیکن  بلندقدترین 
ستاره 228 سانتی‌متر تیم بسکتبال چین است 
که مدت‌ها است در لیگ حرفه‌ای NBA آمریکا 
او  بلند  قد  مهارت و  بازی میک‌ند.  بسکتبال‌ 
موجب شده بود تا کاروان چین تیم بسکتبال 
خود را هم از کاندیداهای مدال بداند اما استرس 
فراسچر، یا شکستگی ناشی از تحت فشار قرار 
گرفتن استخوان برج بلند تیم چین را به زمین 
زد. طبق نظر ارتوپدها، هنوز مشخص نیست 
که او بتواند برای تیم خود بازی کند. سابقه 
داشتن پیچ و پلاک در استخوان‌ها و مصدومیت 
مکرر قبلی و فشار بازی‌های NBA علت این 

آ‌سیب‌ عنوان شده است.

مارکوس باگداتیس
کاروان المپیک یونان قرار بود 18 نفر را به 
بازی‌ها اعزام کند که در میان این 18 نفر، ورزشکار 
رشته تیراندازی و بازیکن تنیس تیم، از امیدهای 
مدال محسوب می‌شدند اما یونان باید از این به 
بعد فقط به همان تیراندازی دل خوش کند چون 
مارکوس باگداتیس، تنیسور معروف یونان که 
در بازی‌های ویمبلدون هم به نیمه نهایی رسیده 
بود، به علت شدت گرفتن آسیب مچ راستش 
ناگهان از رفتن به المپیک منع شد. پزشکان یک 
کلینیک ارتوپدی در پاریس که معالجه او را بر 
عهده دارند، اعلام کردند که اسکن مچ دست 
راست این بازیکن نشان می‌دهد که ادامه تمرین 
ممکن است فعالیت حرفه‌ای او را تهدید کند. 
او باید چهار هفته در پاریس بماند تا فیزیوتراپی 

و درمان دستش ادامه پیدا کند.

پائولارادکلیف
لقب بدشانس‌ترین دونده این دوره از بازی‌ها 
را باید به خانم دونده ماراتن تیم انگلیس اهدا 
ماراتن  پائولارادکلیف که رکورددار دو  کرد. 
بانوان در بریتانیا و قهرمان آخرین دوره این 
بازی‌ها پیش از المپیک است مانند المپیک دوره 
پیش، از رسیدن به خط پایان بازماند. در دوره 
پیش او سه مایل مانده به خط پایان به دلیل 
دل‌درد و مشکلات گوارشی مجبور به توقف 
شد اما این بار او حتی فرصت شروع مسابقه 
42 یکلومتری را ندارد. 100 مایل دوی تمرینی 
در هفته و فشار پیش از المپیک موجب شد تا 
او چند روز پیش دردی در لگن خود احساس 
کند. اسکن چیز خاصی را نشان نداد اما ارتوپدها 
معتقدند این درد می‌تواند به دلیل استرس فراکچر 
سر استخوان ران )شکستگی ناشی از فشار( 

باشد. رادکلیف باید حداقل یک ماه استراحت 
کند. چون فشار بیشتر می‌تواند نکروز سر 
استخوان ران و عوارض جدی‌تری را 
به دنبال داشته باشد. بعضی از پزشکان 
هستند  موضوع  این  نگران  حتی  او 
که مشکل او استرس فراکچر نباشد 
چون تراکم استخوانی این ورزشکار 
شرایط مناسبی را دارد. آنها معتقدند 
که احتمال سرطان استخوان هم برای 

این ورزشکار مطرح است.

ماریا شاراپووا
معروف‌ترین و چهره‌ترین مصدوم این دوره از 
بازی‌های المپیک در میان ورزشکاران خانم، تنیسور 
پرحاشیه تیم روسیه است. شاراپووا که مدت‌ها 
است در آمریکا زندگی میک‌ند و بیشتر به عنوان 
یک مدل در آنجا به شهرت رسیده، مدال‌های 
متعددی را برای تیم روسیه به دست آورده است. 
او حتی قرار بود در این دوره از بازی‌ها به عنوان 
پرچمدار کاروان روسیه شرکت کند اما درد شانه 
راست، این اجازه را به او نداد. حین بازی‌های 
راجرکاپ در کانادا، او مجبور به ترک بازی‌ها 
به دلیل این درد شد و MRI از کتف راست او 
پارگی کوچکی را در یکی از تاندون‌ها نشان داد. 
مشکل شاراپووا زمانی جدی‌تر شد که اعصاب 

بازویش هم تحت فشار قرار گرفتند.
آسیب کتف او از انواع آسیب‌هایی است 
که به زمان زیادی برای بهبود نیاز دارد و این 
المپیک  مانند  درست  دست،  راست  تنیسور 
2004 آتن مجبور است این بار هم بازی‌ها را 

از جایگاه تماشاگران نگاه کند.

چهره‌هایی که از المپیک جا ماندند  دکتر
سیداحسان 

بیکایی

گل‌آقا برای 
سلامت 
دیگران اهمیت 
زیادی قایل 
بود تا جایی 
که اگر کسی 
از همکاران 
سیگارش را 
ترک می‌کرد 
جایزه 
می‌گرفت

 1321 سال  صابری‌فومنی  یکومرث 
در یکی از روستاهای صومعه‌سرا در 
خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد. پدرش 
کارمند اداره دارایی بود و مادرش از 
پس  که  روستا  باسواد  زنان  معدود 
مشغول  مکتب‌داری  به  پدر  مرگ  از 
شد. او که در روزگار نوجوانی کنار 
هم  درس  خیاطی،  دکان  شاگردی 
می‌خواند وقتی 18 ساله شد به کسوت 
معلمی درآمد. او در سال 1340 وارد 
دانشکده حقوق تهران شد. علاقه‌اش 
به  را  او  پای  طنز  و  نویسندگی  به 
کرد. چاپ شعرهایش  باز  مطبوعات 
»گردن  امضای  با  »توفیق«  مجله  در 
ستون  در  نوشتن  و  فومنی«  شکسته 
»دو کلمه حرف حساب« در روزنامه 
اطلاعات، او را به‌عنوان یک طنزنویس 
جسور به دیگران معرفی کرد. صابری 
دولتی  پست‌های  پیشنهاد  بارها  که 
داشت و مدتی هم به عنوان مدیرکل 
بازرگانی وزارت آموزش و پرورش در 
دولت موفق مهندس مهدی بازرگان، 
مشغول بود و مدتی هم مشاور فرهنگی 
محمد علی رجایی بود؛ سال 1362 از 
مسوولیت‌های دولتی کناره گرفت و 
نوشتن یادداشت‌های طنز بیش از پیش 
که  تا جایی  کرد  پیدا  اهمیت  برایش 
بسیاری او را احیاگر طنز مطبوعاتی بعد 
از انقلاب می‌دانند. اولین روز آبان سال 
1369 مقارن شد با نشر اولین هفته‌نامه 
به  نایاب شد و  گل‌آقا؛ شماره‌ای که 
گل‌آقا  هفته‌نامه  رسید.  چاپ  تجدید 
12 ساله بود که به دلایلی نامعلوم در 
دوم آبان سال 1381 هم‌زمان با چاپ 

548مین شماره متوقف شد. 
سال  دو  هم  صابری‌فومنی  یکومرث 
صبح  در  نشریه  این  توقف  از  بعد 
11اردیبهشت سال 1383 در بیمارستان 

تهران درگذشت. مهر 

کوتاه از گل‌آقا 

خا كپاي مردم مستضعفيم
»از خدا جوييم توفيق ادب«/ من، غضنفر، شاغلام يا مش رجب

بي‌‌ادب اصلا ندارد هيچ حق/ كه نمايد حرف حق را تق و لق
من به هر جمعيتي نالان شدم«/تا گل آقاي همين دوران شدم 

اي بسا دو ترك و گيلك همزبان/ »خود حقيقت نقد حال ماست آن« 
شد  غضنفر  بلبل،  شدم  من  چراغ/  كي  از  دود  خورديم  هردومان 

كلاغ
هر دومان خورديم از كي جا نمك/ اين رطب شد آن يكي خرما خرك

ما نداريم از كسي اين جا گله/ كم نمي آيد عقاب از چلچله 
مثل باد سرد كه برف آورد/ مدعي ما را سر حرف آورد 
ورنه ما كه اهل دعوا نيستيم/ يا اگر هستيم ، حالا نيستيم
ورنه ما غير از گل آقا نيستيم/ در غم پايين و بالا نيستيم

تازه كي كم هم كه بالا مي‌رويم/ با همين نام گل آقا مي رويم
ما گل آقاييم و صاف و ساده‌‌ايم/ دوست دار مردم آزاده‌ايم 

»آفتاب آمد دليل آفتاب«/ اين تو، اين روزنامه، اين حرف حساب

يكي از اشعار طنز گل آقا 

خانم فومنی ـ دختر گل‌آقا و مدیر 
موسسه گل‌آقا ـ برای اهدای خون 
حاضر می‌شود و می‌گوید در 
طول این هفت سال گذشته به 
یک‌بار  تنها  پایین  فشار  دلیل 
موفق به خون دادن شده است 
اما این بار مثل سال‌های گذشته 
هم  او  می‌شود  موفق  و  نیست 
مثل دیگران در این برنامه شرکت 
کند. او که همچون پدر نقش لبخند 
روی صورتش حک شده و خیال پاک 
شدن ندارد، می‌گوید: »آدمی که از نظر 
روحی کسل است، روی همکارانش 
هم تاثیر می‌گذارد و این ناراحتی را 

به دیگران منتقل میک‌ند.«

کسالت واگیر دارد

پوپک صابری، درست مثل پدرش کیومرث صابری »گل‌آقا« همیشه لبخند بر لب دارد

مصدومیت، 
کابوسی است 

که تا زمان 
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